
 
 
 

لایحھ موافقتنامھ بین دولت جمھوري اسلامي ایران و دولت جمھوري مردمي بنگلادش بھ منظور حذف  
 مالیات مضاعف در مورد مالیات ھاي بر درآمد و جلوگیري از فرار و اجتناب مالیاتي 

 
 واحدهماده

بنگلادش بھ منظور حذف مالیات   موافقتنامھ بین دولت جمھوري اسلامي ایران و دولت جمھوري مردمي
ھاي بر درآمد و جلوگیري از فرار و اجتناب مالیاتي مشتمل بر یک مقدمھ و  مضاعف در مورد مالیات

  .شودسي و یک ماده بھ شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادلھ اسناد آن داده مي
 

قانونی از جملھ  دریافت یا پرداخت غیرموافقتنامھ، مجوز ) ۱۱سود و کارمزد موضوع ماده (   - 1تبصره 
 شود. ربا محسوب نمی

 
، یکصد و  )۷۷در اجرای این موافقتنامھ و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول ھفتاد و ھفتم (  - 2تبصره 

   قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران الزامی است.) ۱۳۹) و یکصد و سی و نھم (125بیست و پنجم (
 

 موافقتنامھ متن

دولت جمھوري اسلامي ایران و دولت جمھوري مردمي بنگلادش، کھ از این پس «دولتھاي  
 شوند؛متعاھد» نامیده مي

 با تمایل بھ توسعھ بیشتر روابط اقتصادي و ارتقاي ھمکاري خود در مورد موضوعات مالیاتي؛ 

ھاي بر درآمد بدون ایجاد  مالیاتاي براي حذف مالیات مضاعف در مورد با ھدف انعقاد موافقتنامھ
فرصتھایي براي عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیاتِ کمتر از طریق اجتناب یا فرار مالیاتي (ازجملھ  

شده در این موافقتنامھ براي  بیني ھاي پیشازطریق ترتیبات قراردادیابي با ھدف برخورداري از ارفاق 
 الث)، ھاي ث مندي غیرمستقیم مقیمان دولتبھره

 شرح زیر توافق نمودند:بھ

 1ماده  

 اشخاص مشمول موافقتنامھ 

 این موافقتنامھ ناظر بر اشخاصي خواھد بود کھ مقیم یکي از دولتھاي متعاھد یا ھر دوي آنھا باشند.

  



 2ماده 

 ھاي مشمول موافقتنامھ مالیات

نظر از نحوه مطالبھ  فشود کھ صرھاي بر درآمدي اعمال مياین موافقتنامھ در مورد مالیات -1
 گردد. آنھا، از سوي یک دولت متعاھد یا مراجع محلي آن وضع مي

شده بر کل درآمد یا اجزاي  ھاي وضعھاي بر درآمد عبارت است از کلیھ مالیاتمالیات -2
  درآمد، ازجملھ مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ 

 دستمزد یا حقوق پرداختي توسط مؤسسات. 

 ویژه عبارتند از:ھاي موجود مشمول این موافقتنامھ بھمالیات -3

 (الف) در مورد جمھوري اسلامي ایران:

 موجب مفاد قوانین داخلي آن.  مالیات بر درآمد بھ

 (ب) در مورد جمھوري مردمي بنگلادش: 

 موجب مفاد قوانین داخلي آن.  مالیات بر درآمد بھ

ھاي بر درآمد موجود  ھایي کھ نظیر یا در اساس مشابھِ مالیاتاین موافقتنامھ شامل مالیات -4
متعاھد پس از تاریخ امضاي این موافقتنامھ بھ آنھا اضافھ یا بھ جاي   موجب قوانین یک دولتبوده و بھ

ھاي متعاھد یکدیگر را، تا حدودي کھ  دار دولتھاي صلاحیتد. مقامآنھا وضع شوند، نیز خواھد بو
براي اجراي این موافقتنامھ ضروري است، از ھر تغییر مھمي کھ در قوانین مالیاتي مربوط خود 

 حاصل شود، مطلع خواھند نمود.

  

 3ماده 

 تعاریف کلي 

 یگري را اقتضا نماید:از لحاظ این موافقتنامھ، جز در مواردي کھ سیاق عبارت مفھوم د -1

(الف) اصطلاح «جمھوري اسلامي ایران» بھ قلمروي تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمھوري 
اسلامي ایران از جملھ مناطق خشکي و دریاي سرزمیني آن، منطقھ انحصاري اقتصادي و فلات  

 شود؛ قاره و فضاي فوقاني آن اطلاق مي
روي جمھوري مردمي بنگلادش اطلاق  (ب) اصطلاح «جمھوري مردمي بنگلادش» بھ کل قلم

شود و شامل دریاي سرزمیني و فضاي فوقاني آن، ھمچنین سایر مناطق دریایي است کھ در آن  مي
موجب قوانین جمھوري مردمي بنگلادش حقوق حاکمیتي، سایر حقوق و صلاحیت خود را بھ



مان ملل متحد در مورد الملل، از جملھ معاھده (کنوانسیون) سازبنگلادش و مطابق با حقوق بین
 نماید؛ )، اعمال مي1982(  1361حقوق دریاھا مورخ 

(پ) اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقي، شرکت و ھر مجموعھ دیگري از اشخاص  
 شود؛مي

شود کھ از لحاظ مالیاتي،  (ت) اصطلاح «شرکت» بھ ھر شخص حقوقي یا ھر نھادي اطلاق مي
 گردد؛شخص حقوقي محسوب 

اصطلاحات «دولت متعاھد» و «دولت متعاھد دیگر»، بنا بھ اقتضاي متن بھ جمھوري  (ث) 
 شود؛اسلامي ایران یا جمھوري مردمي بنگلادش اطلاق مي

ترتیب بھ  (ج) اصطلاحات «مؤسسھ یک دولت متعاھد» و «مؤسسھ دولت متعاھد دیگر» بھ
وسیلھ مقیم دولت متعاھد دیگر اداره اي کھ بھوسیلھ مقیم یک دولت متعاھد و مؤسسھاي کھ بھمؤسسھ

 شود؛ گردد، اطلاق ميمي

المللي» بھ ھرگونھ حمل و نقل توسط کشتي یا وسیلھ نقلیھ ھوایي  (چ) اصطلاح «حمل و نقل بین 
شود، بھ استثناي مواردي کھ کشتي یا وسیلھ  گردد کھ توسط مؤسسھ یک دولت متعاھد انجام مياطلاق مي

 صرفاً بین نقاط واقع در دولت متعاھد دیگر فعال باشد؛نقلیھ ھوایي  

 دار»: (ح) اصطلاح «مقام صلاحیت

) در مورد جمھوري اسلامي ایران، بھ وزیر امور اقتصادي و دارایي یا نماینده مجاز وي  1(
 شود؛واطلاق مي

نماینده مجاز آن ) در مورد جمھوري مردمي بنگلادش، بھ ھیئت ملي درآمدھاي مالیاتي یا 2( 
 شود.اطلاق مي

 شود بھ:(خ) اصطلاح «تبعھ» در ارتباط با یک دولت متعاھد اطلاق مي

 ) ھر شخص حقیقي کھ داراي تابعیت آن دولت متعاھد باشد؛ و 1(

) ھر شخص حقوقي، مشارکت، انجمن یا سایر نھادھایي کھ وضعیت خود را از قوانین جاري در  2(
 .آن دولت متعاھد کسب نماید 

در خصوص اعمال این موافقتنامھ در ھر زماني توسط یک دولت متعاھد، ھر اصطلاحي کھ   -2
ھاي مشمول این تعریف نشده باشد، داراي معناي بھ کار رفتھ در قوانین آن دولت راجع بھ مالیات

ي بھ کار  اي دیگر باشد. معانگونھموافقتنامھ در آن زمان است، بھ جز مواردي کھ اقتضاي سیاق عبارت بھ
اعمال آن دولت بر معاني ھمان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت  رفتھ در قوانین مالیاتي قابل

 خواھد داشت. 



 4ماده 

 مقیم

شود کھ  از لحاظ این موافقتنامھ، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاھد» بھ ھر شخصي اطلاق مي -1
گاه، محل تشکیل یا ثبت، محل مدیریت یا ھرگونھ  موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامت بھ

معیار دیگري با ماھیت مشابھ، مشمول مالیات آن دولت باشد؛ این اصطلاح ھمچنین آن دولت یا ھر مرجع  
شود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواھد بود کھ صرفاً بھ لحاظ  محلي آن را شامل مي

 شود. لت، مشمول مالیات آن دولت ميکسب درآمد از منابع واقع در آن دو

)، شخصي حقیقي مقیم ھر دو دولت متعاھد باشد، وضعیت او بھ  1چنانچھ حسب مقررات بند ( -2
 شرح زیر تعیین خواھد شد:

(الف) وي صرفاً مقیم دولتي تلقي خواھد شد کھ در آن، محل سکونت دائمي در اختیار دارد؛ اگر او  
مي در اختیار داشتھ باشد، صرفاً مقیمِ دولتي تلقي خواھد شد کھ در آن  در ھر دو دولت محل سکونت دائ

 روابط شخصي و اقتصادي بیشتري دارد (مرکز منافع حیاتي)؛ 

(ب) چنانچھ نتوان دولتي را کھ وي در آن مرکز منافع حیاتي دارد تعیین کرد، یا چنانچھ او در ھیچ 
ھ باشد، صرفاً مقیم دولتي تلقي خواھد شد کھ معمولاً  یک از دو دولت، محل سکونت دائمي در اختیار نداشت

 برد؛  سر ميدر آنجا بھ

سر نبرد، فقط مقیم دولتي تلقي  یک بھسر برد یا در ھیچ(پ) چنانچھ وي معمولاً در ھر دو دولت بھ
 شود کھ تابعیت آن را دارد؛مي

یک از آنھا را  تابعیت ھیچ (ت) چنانچھ مطابق قوانین داخلي، وي تابعیت ھر دو دولت را داشتھ یا
ھاي متعاھد تلقي  نداشتھ باشد یا در صورتي کھ نتوان، بر اساس بندھاي فوق، او را مقیم یکي از دولت

ھاي متعاھد حل و فصل خواھد دارِ دولتھاي صلاحیتکرد، در آن صورت موضوع با توافق متقابل مقام
 شد.

شخص حقیقي مقیم ھر دو دولت متعاھد باشد،  )، شخصي غیر از1چنانچھ بھ موجب مفاد بند ( -3
ھاي متعاھد تلاش خواھند نمود تا از طریق توافق متقابل، با توجھ بھ محل  دار دولتھاي صلاحیتمقام

گونھ دیگري تأسیس شده و ھرگونھ عوامل مرتبط  مدیریت مؤثر آن شخص، محلي کھ در آن تشکیل یا بھ
شود، تعیین نمایند. در  بھ لحاظ این موافقتنامھ مقیم آن تلقي ميدیگر، دولت متعاھدي را کھ شخص مذکور 

ھاي مالیاتيِ مقرر در این موافقتنامھ  ھا یا معافیتنبود چنین توافقي، شخص مزبور از ھیچ یک از ارفاق 
ھاي متعاھد بر آن توافق  دار دولتھاي صلاحیتاي کھ مقاممند نخواھد شد مگر بھ میزان و بھ گونھبھره

 ند.کن

 5ماده 

 مقـر دائم 



شود کھ از  از لحاظ این موافقتنامھ، اصطلاح «مقر دائم» بھ محل ثابت کسب و کاري اطلاق مي -1
 شود.طریق آن، کسب و کار یک مؤسسھ کلاً یا جزئاً انجام مي

 ویژه شامل موارد زیر است:  اصطلاح «مقر دائم» بھ -2

 (الف) محل مدیریت؛ 

 (ب) شعبھ؛ 

 (پ) دفتر؛ 

 (ت) کارخانھ؛

 (ث) کارگاه؛ 

برداري از  (ج) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا ھر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بھره
 منابع طبیعي؛ 

 فروشي و (ح) محل خرده

ھاي مرتبط در داري، کاشت یا فعالیت(خ) مزرعھ، کشتزار یا محل دیگري کھ کشاورزي، جنگل
 گیرد.آن انجام مي

 گردد:«مقر دائم» ھمچنین شامل موارد زیر مياصطلاح   -3

ھاي سرپرستي و  (الف) کارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت
(دویست و  270ھا بیش از این کارگاه، طرح (پروژه) آن یا فعالیتنظارت مرتبط با آن، ولي فقط چنانچھ 

 تھ باشد؛طول انجامد یا ادامھ داشھفتاد) روز بھ

اي توسط مؤسسھ از طریق کارمندان یا سایر کارکناني  (ب) ارائھ خدمات، ازجملھ خدمات مشاوره
ھاي داراي این ماھیت (براي  کھ مؤسسھ براي چنین منظوري بھ کار گرفتھ است، اما فقط چنانچھ فعالیت

ھایي  یک دوره یا دورهھاي) مرتبط) در یک دولت متعاھد براي ھاي (پروژهھمان طرح (پروژه) یا طرح
 (دوازده) ماھھ باشد.  12(یکصد و ھشتاد و سھ) روز در ھر دوره   183ادامھ یابد کھ مجموع آنھا بیش از 

سازه یا دکل حفاري یا کشتي مورد استفاده براي اکتشاف منابع طبیعي بھ منزلھ ایجاد مقر دائم  -4
ھاي  (شش) ماه ادامھ یابد. فعالیت 6ھا بیش از فعالیتکھ این  تلقي خواھد شد، اما صرفاً در صورتي

شده توسط مؤسسھ داراي  ھاي انجامشده توسط مؤسسھ داراي ارتباط نزدیک با مؤسسھ دیگر، فعالیتانجام
 ھاي مورد بحث:ارتباط نزدیک با آن تلقي خواھد شد، مشروط بر این کھ فعالیت

 الذکر انجام شده است، و ط مؤسسھ اخیرھایي باشد کھ توس(الف) اساساً نظیر فعالیت



 (ب) با ھمان طرح (پروژه) یا عملیات مرتبط باشد،  

 صورت ھمزمان انجام شده باشد.ھاي مذکور بھمگر تا حدودي کھ فعالیت 

 رغم مقررات قبلي این ماده، اصطلاح «مقر دائم» بھ موارد زیر اطلاق نخواھد شد:علي -5

منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاھاي متعلق بھ  رفاً بھ(الف) استفاده از تسھیلات ص
 مؤسسھ؛

 منظور انبار کردن یا نمایش؛صرفاً بھ(ب) نگھداري موجودي کالا یا اجناس متعلق بھ مؤسسھ 

منظور فرآوري آنھا توسط مؤسسھ (پ) نگھداري موجودي کالا یا اجناس متعلق بھ مؤسسھ صرفاً بھ
 دیگر؛

یا گردآوري اطلاعات  منظور خرید کالاھا یا اجناس محل ثابت کسب و کار صرفاً بھ(ت) نگھداري 
 براي آن مؤسسھ؛ 

ھایي کھ براي آن مؤسسھ  منظور انجام سایر فعالیت(ث) نگھداري محل ثابت کسب و کار صرفاً بھ
 سازي یا کمکي باشد؛ داراي جنبھ آماده

ھاي مذکور در جزءھاي ر ترکیبي از فعالیتمنظو(ج) نگھداري محل ثابت کسب و کار صرفاً بھ
(الف) تا (ث)، بھ شرط آنکھ چنین فعالیتي یا، در مورد جزء (ج)، کل فعالیت محل ثابت کسب و کار  

 سازي یا کمکي باشد.  داراي جنبھ آماده

شده توسط یک  ) در مورد محل ثابت کسب و کارِ مورد استفاده یا نگھداري5مقررات بند ( -6 
اي داراي ارتباط نزدیک با آن مال نخواھد شد، مشروط بھ اینکھ ھمان مؤسسھ یا مؤسسھمؤسسھ اع

 ھاي کسب و کار را در ھمان محل یا محلي دیگر در ھمان دولت متعاھد انجام دھد وفعالیت

موجب  (الف) آن محل یا محل دیگر براي آن مؤسسھ یا مؤسسھ داراي ارتباط نزدیک با آن، بھ
 ، تشکیل مقر دائم دھد، یامقررات این ماده

شده توسط دو مؤسسھ در ھمان محل یا توسط  ھاي انجام(ب) کل فعالیت حاصل از ترکیب فعالیت
 سازي یا کمکي نداشتھ نباشد، ھمان مؤسسھ یا مؤسسات داراي ارتباط نزدیک با آن در دو محل جنبھ آماده

ؤسسھ در ھمان محل یا توسط ھمان  شده توسط دو مھاي کسب و کار انجاممشروط بر آنکھ فعالیت
مؤسسھ یا مؤسسات داراي ارتباط نزدیک با آن در دو محل نقش تکمیلي داشتھ و بخشي از عملیات  

 یکپارچھ کسب و کار باشند.

)، چنانچھ شخصي در یک  8) اما با رعایت مفاد بند (2) و (1صرف نظر از مفاد بندھاي ( -7
طور معمول قراردادھایي منعقد  اي فعالیت نماید و در انجام آن فعالیت، بھدولت متعاھد از طرف مؤسسھ



 بدون جرح و تعدیل  طور معمول نقش اصليِ پیشبرد انعقاد قراردادھایي را ایفا نماید کھ معمولاً نماید یا بھ
 شرح زیر باشد:شوند، و قراردادھاي مذکور بھاساسي از سوي مؤسسھ منعقد مي

 نام مؤسسھ؛ یا(الف) بھ

منظور انتقال مالکیت یا براي اعطاي حق استفاده از دارایيِ تحت تملکّ آن مؤسسھ یا  (ب) بھ
 اي کھ مؤسسھ حق استفاده از آن را دارد؛ یادارایي

 ر ارائھ خدمات توسط آن مؤسسھ،  منظو (پ) بھ

دھد، در آن  ھایي کھ شخص مزبور براي مؤسسھ انجام ميآن مؤسسھ در مورد ھرگونھ فعالیت
ھاي شخص مزبور محدود بھ موارد دولت متعاھد داراي مقر دائم تلقي خواھد شد، مگر آنکھ فعالیت

ز طریق محل ثابت کسب و کار انجام  ھا ا ) باشد کھ در این صورت، چنانچھ آن فعالیت5مذکور در بند (
 موجب مقررات بند مذکور، محلِ ثابت کسب و کار یادشده را بھ مقر دائم تبدیل نخواھد کرد.شوند، بھ

اي قراردادي منعقد ننماید بلکھ  با این وجود، چنانچھ شخصي در یک دولت متعاھد از طرف مؤسسھ
طور منظم، موجودي کالا  ري نماید کھ از آن محل بھطور معمول در دولت نخست کالا یا اجناسي نگھدا بھ

 یا اجناس را از طرف آن مؤسسھ تحویل دھد، آن مؤسسھ داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواھد شد.

عنوان عامل مستقل  ھرگاه شخصي در یک دولت متعاھد از طرف مؤسسھ دولت متعاھد دیگر بھ -8
در جریان عادي کسب و کار مؤسسھ براي آن مؤسسھ  کسب و کاري را در دولت نخست انجام دھد و

طور انحصاري یا  ) اعمال نخواھد شد. با این وجود، چنانچھ شخصي بھ7فعالیت نماید، مقررات بند ( 
باشند فعالیت نماید،  تقریباً انحصاري از طرف یک یا چند مؤسسھ کھ با آنھا داراي ارتباط نزدیک مي

 اي، عامل مستقل قلمداد نخواھد شد.رخصوص چنین مؤسسھموجب مفاد این بند، آن شخص دبھ

نظر از مقررات قبلي این ماده، چنانچھ مؤسسھ بیمھ یک دولت متعاھد، از طریق  صرف -9
) است، در قلمرو دولت دیگر حق بیمھ  8شخصي غیر از عاملِ داراي وضعیت مستقل کھ مشمول بند (

لت دیگر را بیمھ کند، آن مؤسسھ در آن دولت متعاھد  ھاي) واقع در آن دووصول کند یا خطرھاي (ریسک
 دیگر داراي مقر دائم تلقي خواھد شد. 

شرکت مقیم دولت متعاھد دیگر را واپایش  صرف اینکھ شرکت مقیم یک دولت متعاھد،  -10
کند یا تحت واپایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر (خواه از طریق مقر دائم و  (کنترل) مي

دھد بھ خودي خود براي اینکھ یکي از آنھا مقر دائم دیگري گونھ دیگر) کسب و کاري انجام ميواه بھخ
 محسوب شود، کافي نخواھد بود. 

از لحاظ این ماده، شخص یا مؤسسھ در صورتي داراي ارتباط نزدیک با مؤسسھ دیگر   -11
دیگري را واپایش (کنترل) نماید یا ھر  باشد کھ بر اساس تمامي حقایق و شرایط مرتبط، یکي از آنھا مي

دو تحت واپایش (کنترل) اشخاص یا مؤسسات واحد باشند. بھ ھر حال، در صورتي شخص یا مؤسسھ  
طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش  شود کھ یکي از آنھا بھداراي ارتباط نزدیک با مؤسسھ دیگر محسوب مي

% (پنجاه درصد) از  50، در مورد شرکت، بیش از  % (پنجاه درصد) سود منافع را در دیگري [یا 50از 
کل آراء یا ارزش سھام شرکت یا ارزش سود منافع سھام را در آن شرکت] در مالکیت خود داشتھ باشد یا  



% (پنجاه درصد) از سود 50صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از چنانچھ شخص یا مؤسسھ دیگري بھ
(پنجاه درصد) کل آراء و ارزش سھام شرکت یا ارزش سود  % 50منافع [یا، در مورد شرکت، بیش از 

 منافع سھام در شرکت] را در آن شخص و آن مؤسسھ یا در آن دو مؤسسھ در مالکیت خود داشتھ باشد. 

  

  

  

 6ماده 

 درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

ازجملھ درآمد حاصل از کشاورزي یا  (درآمد حاصلِ مقیم یک دولت متعاھد از اموال غیرمنقول  -1
 تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. داري) واقع در دولــت متعاھد دیگر ميجنگل

اصطلاح «اموال غیرمنقول» داراي ھمان تعریفي است کھ در قوانین دولت متعاھد محل وقوع  –2
مزبور آمده اسـت. این اصطلاح در ھر صورت شامل ملحقات مربوط بھ اموال غیرمنقـول، احشام  اموال 

بھ مالکیت  داري، حقوقي کھ مفاد قوانین عامِ راجعو اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزي یا جنگل
ھ اکتشاف یا  گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط بدر مورد آنھا اعمال مياراضي 

ھاي ثابت یا متغیر در عوض برداري از منابع طبیعي یا درختان الواري و حقوق مربوط بھ پرداختبھره
ھا و سایر منابع طبیعي ازجملھ نفت و گاز  کار یا حق انجام کار، ذخایر معدني، معادن سنگ، سرچشمھ

 ول محسوب نخواھند شد.منقھا و وسایل نقلیھ ھوایي اموال غیرھا، قایق خواھد بود؛ کشتي

) نسبـت بـھ درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا ھر شکل دیگر استفاده از  1مقررات بنـد ( -3
 اموال غیرمنقول جاري خواھد بود.

) در مورد درآمد حاصل از اموال غیرمنقول مؤسسھ و درآمد حاصل  3) و (1مقررات بندھاي ( -4
  براي انجام خدمات شخصي مستقل نیز جاري خواھد بود. از اموال غیرمنقول مورد استفاده

 7ماده 

 درآمدھاي کسب و کار 

درآمد مؤسسھ یک دولت متعاھد صرفاً در ھمان دولت مشمول مالیات خواھد بود مگر اینکھ آن   -1
مؤسسھ از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاھد دیگر امور کسب و کار خود را انجام دھد. چنانچھ  

)، درآمدھاي آن مؤسسھ کھ  2ز طریق مزبور بھ کسب و کار بپردازد، طبق مقررات بند (مؤسسھ ا
 تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. انتساب بھ مقر دائم باشد ميقابل



انتساب در ھر دولت متعاھد بھ مقر دائمِ مذکور )، درآمدھاي قابل23از لحاظ این ماده و ماده ( -2
ھاي مؤسسھ، درآمدھایي است کھ چنانچھ مقر دائم  ژه در معاملات خود با سایر بخشوی)، بھ1در بند (
داشت، در ھمان شرایط یا  ھا یا مشابھ آنھا اشتغال ميبود و بھ ھمان فعالیتاي مجزا و مستقل ميمؤسسھ

اي)  ھھاي مورد استفاده و خطرھاي (ریسکھاي صورت گرفتھ، دارایيشرایط مشابھ، با احتساب فعالیت
 توانست تحصیل کند. ھاي مؤسسھ ميپذیرفتھ شده توسط مؤسسھ از طریق مقر دائم و از طریق سایر بخش

موجب مفاد قانون داخلي کھ بـراي کسب و  قبول بھھاي قابلھزینھبراي تعیین درآمد مقر دائم،  -3
کسر خواھد  اريِ عمومي، قابلھاي ادھاي اجرایي و ھزینھکار آن مقر دائم ایجاد شده باشند، ازجملھ ھزینھ

ذلک، چنانچھ مبالغي (بھ  یا در جاي دیگر انجام پذیرد. مع اعـم از آنکھ در دولت محل وقوع مقر دائم بود،
ھاي واقعي) توسط مقر دائم بھ دفتر مرکزي مؤسسھ یا سایر دفاتر آن در قالب  غیر از بازپرداخت ھزینھ

ھاي مشابھ در ازاي استفاده از حق اختراع، دانش فني، یا سایر  تالزحمھ یا سایر پرداخ الامتیاز، حق حق 
شده یا در ازاي مدیریت، یا  ھا در ازاي خدمات خاص ارائھالعمل یا سایر ھزینھعنوان حق حقوق، یا بھ

عنوان سود و کارمزد وامِ اعطاشده بھ مقر دائم پرداخت  استثناي موارد مربوط بھ مؤسسات بانکي، بھبھ
قبول محسوب نخواھد شد. ھمچنین، در تعیین درآمدھاي مقر دائم، مبالغ منظورشده ھزینھ قابل شده باشد

ھاي واقعي) توسط مقر دائم بھ حساب دفتر مرکزي مؤسسھ یا سایر دفاتر آن،  (غیر از بازپرداخت ھزینھ
ختراع یا سایر  ھاي مشابھ در ازاي استفاده از حق ا الزحمھ یا سایر پرداختالامتیاز، حق در قالب حق 

العمل در ازاي خدمات خاص ارائھ شده یا در ازاي مدیریت، یا بھ استثناي مؤسسات  حقوق یا در قالب حق 
 بانکي در قالب سود و کارمزد وام اعطا شده بھ دفتر مرکزي مؤسسھ یا سایر دفاتر آن محاسبھ نخواھد شد. 

موجب انتساب درآمد بھ آن   کند،يصرف آن کھ مقر دائم براي مؤسسھ جنس یا کالا خریداري م -4
 مقر دائم نخواھد شد.

از لحاظ بندھاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال بھ سال بھ روش یکساني تعیین  -5
 خواھد شد، مگر آنکھ دلیل مناسب و کافي براي اعمال روش دیگر وجود داشتھ باشد.

پایان سال مالیاتي کھ در آن، درآمد بھ مقر دائم قابلِ  (شش) سال از  6یک دولت متعاھد، پس از  -6
ھاي متعاھد بھ عمل انتساب بھ مقر دائم مؤسسھ یکي از دولتانتساب باشد، تعدیلي در درآمدھاي قابل

نخواھد آورد. مفاد این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدي در تکالیف تمکین مالیاتي  
 مجري نخواھد بود.

صورتي کھ درآمدھا شامل اقلامي از درآمد باشد کھ طبق سایر مواد این موافقتنامھ حکم در  -7
  اي بھ مفاد آن مواد وارد نخواھد آورد.اي دارد، در این صورت مفاد این ماده خدشھجداگانھ

 8ماده 

 المللي حمل و نقل دریایي و ھوایي بین

ھا در حمل و نقل  ایل نقلیھ ھوایي یا کشتيدرآمد مؤسسھ یک دولت متعاھد بابت استفاده از وس -1
 المللي مشمول مالیات آن دولت خواھد بود.بین



ھا در  درآمدھاي مؤسسھ یک دولت متعاھد حاصل در دولت متعاھد دیگر بابت استفاده از کشتي -2
ات متعلقّھ  تواند در دولت متعاھد دیگر نیز مشمول مالیات شود. با این حال، مالیالمللي ميحمل و نقل بین

% (چھار درصد) خواھد بود، مشروط بر اینکھ  4در آن دولت متعاھد دیگر بر درآمد مزبور بھ نرخ ثابت 
تري بر فعالیت  در صورت ھرگونھ تغییر در قانون مالیاتي داخلي آن دولت کھ منتج بھ نرخ مالیاتي پایین

دیگري توافق گردد، آنگاه، این   ھر دولت  تري در این حوزه با حمل و نقل دریایي شود یا چنانچھ نرخ پایین
 تر مشمول مالیات خواھد بود.درآمدھا با آن نرخ پایین

) حسب مورد در مورد درآمدھاي حاصل از مشارکت در اتحادیھ، کسب  2) و (1مفاد بندھاي ( -3
ز درآمدھاي  المللي نیز نافذ خواھد بود، اما صرفاً در مورد بخشي او کار مشترک یا نمایندگي فعال بین

  کننده بھ نسبت قدرالسھم آن در فعالیت مشترک باشد. انتساب بھ مشارکتشده کھ قابلحاصل

  

 9ماده 

 مؤسسات وابستھ

 در صورتي کھ:  -1

طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا  (الف) مؤسسھ یک دولت متعاھد بھ
 سرمایھ مؤسسھ دولت متعاھد دیگر مشارکت داشتھ باشد؛ یا  

طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایھ مؤسسھ  (ب) اشخاصي واحد بھ
 یک دولت متعاھد و مؤسسھ دولت متعاھد دیگر مشارکت داشتھ باشند،

شده در روابط تجاري یا مالي بین این دو مؤسسھ  ھر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضعو در 
متفاوت از شرایط بین مؤسسات مستقل باشد، در آن صورت ھرگونھ درآمدي کھ در نبود آن شرایط  

د  تواند جزء درآمشد، ولي بھ علت آن شرایط، عاید نشده است ميبایست عاید یکي از این مؤسسات ميمي
 آن مؤسسھ منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقھ شود. 

در صورتي کھ یک دولت متعاھـد درآمدھایي را کھ در دولت متعاھد دیگر بابت آنھا از مؤسسھ   -2
آن دولـت متعاھد دیگر مالیات اخذ شده جزء درآمدھاي مؤسسھ خــود منظور و آنھا را مشمول مالیات  

بــود، عاید مؤسسھ  درآمدي بــاشد کھ چنانچھ شرایط استقلال بین دو مؤسسھ حاکم ميکند، و درآمد مزبور 
شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقھ بر آن درآمد تعدیــل مناسبي  دولت نخست مي

ھ ھمین  بھ عمل خواھد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتي، سایر مقررات این موافقتنامھ باید لحاظ شود و ب 
 ھاي متعاھد، در صورت لزوم، با یکدیگر مشورت خواھند کرد. دار دولتھاي صلاحیتمنظور، مقام

شد اما بھ دلیل شرایط  اي ميبایست عاید مؤسسھتواند درآمدھایي را کھ ميیک دولت متعاھد نمي -3
ي کھ در آن، درآمدھاي  (شش) سال از پایان سال مالیات  6) عاید آن نشده است، پس از 1مندرج در بند (



شد، جزء درآمدھاي آن مؤسسھ لحاظ و متناسب با آن مشمول مالیات  مزبور بایستي عاید آن مؤسسھ مي
 کند. مفاد این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدي مجري نخواھد بود.

رأي قطعي  ھاي حقوقي منتج بھ صدور ھاي قضایي، اداري یا سایر دادرسيچنانچھ دادرسي -4
، یکي از مؤسسات مربوط بابت  1موجب بند شود مبني بر این کھ با اقدامات منجر بھ تعدیل درآمد بھ

 ) اعمال نخواھد شد.2شود، مقررات بند (تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدي مشمول جریمھ مي

 10ماده 

 سـود سھـام

تواند در آن ولت متعاھد دیگر ميسود سھام پرداختيِ شرکت مقیم یک دولت متعاھد بھ مقیم د -1
 شود. دولت دیگر مشمول مالیات 

کننده سود با این وجود، سود سھام مزبور ممکن است در دولت متعاھدي کھ شرکت پرداخت -2
سھام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولي در صورتي کھ مالـک منافع  

 دیگر باشد، مالیات متعلقھ از مبالغ زیر تجاوز نخواھد کرد: سود سھام مقیم دولت متعاھد

طور % (ده درصد) مبلغ ناخالص سود سھام، چنانچھ مالک منافع شرکتي باشد کھ بھ10(الف) 
  365کننده سود سھام را طي یک دوره % (ده درصد) از سرمایھ شرکت پرداخت10مستقیم حداقل  

منظور محاسبھ  اخت سود سھام در اختیار داشتھ باشد (بھ(سیصد و شصت و پنج) روزه شامل روز پرد
کننده سود سھام کھ مستقیماً ناشي از تجدید دوره مذکور، تغییرات مالکیتِ شرکت دارنده سھام یا پرداخت

 ساختار شرکت، ازقبیل تجدید ساختار تلفیقي یا تفصیلي باشد، لحاظ نخواھد شد)؛ 

 د سھام در تمامي موارد دیگر.% (پانزده درصد) مبلغ ناخالص سو15(ب) 

شود، تأثیر مقررات این بند بر مالیات شرکتي کھ از محل درآمد آن، سود سھام مزبور پرداخت مي
 نخواھد داشت.

شود بھ درآمد حاصل از  گونھ بھ کار رفتھ در این ماده اطلاق مياصطلاح «سود سھام» بھ -3
استثناي مطالبات  سھـام، سھام منافع یا حقوق سھام منافع، سھام معادن، سھام مؤسسین یا سایر حقوق، بھ

محل اقامت   دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شرکتي کھ طبق قوانین دولت
کننده درآمـد، مشمول ھمان رفتار مالیاتي است کھ در مورد درآمد حاصل از سھام اعمال  شرکت تقسیم

 گردد. مي

ھرگاه مالک منافع سود سھام مقیم یک دولت متعاھد بوده و در دولت متعاھد دیگر کھ شرکت   -4 
وکار  آن دولت متعاھد دیگر، بھ کسبکننده سود سھام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در پرداخت

بپردازد یا در آن دولت متعاھد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاھد دیگر خدمات شخصي مستقل  
طور مؤثر با این مقر دائم یا پایگاه ثابت  شود بھانجام دھد و سھامي کھ از بابت آن سود سھام پرداخت مي



) یا ماده  7) جاري نخواھد بود. در این صورت، مقررات ماده (2( ) و1مرتبط باشد، مقررات بندھاي (
 )، حسب مورد، مجري خواھد بود.  15(

در صورتي کھ شرکتِ مقیمِ یک دولت متعاھد سود یا درآمدي از دولت متعاھد دیگر تحصیل   -5
اھد کرد،  کند، آن دولت متعاھد دیگر ھیچ نوع مالیاتي بر سود سھام پرداختي توسط این شرکت وضع نخو

بھ غیر از مواقعي کھ این سود سھام بھ مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعي کھ سھامي کھ بابت آن  
طور مؤثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر مرتبط باشد، و  شود بھسود سھام پرداخت مي

د کرد، حتي اگر سود سھام پرداختي یا  ھمچنین سودھاي تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواھ
  سودھاي تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً، از سود یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

 11ماده 

 سود و کارمزد

تواند در سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاھد و پرداختي بھ مقیم دولت متعاھد دیگر مي -1
 شود. آن دولت دیگر مشمول مالیات 

تواند در دولت متعاھدي کھ در آن حاصل شده و طبق  با این وجود، سود و کارمزد مزبور مي -2
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولي چنانچھ مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاھد دیگر  

 د.  % (ده درصد) مبلغ ناخالص سود و کارمزد بیشتر نخواھد بو10باشد، مالیات متعلقھ از 

کار رفتھ در این ماده بھ درآمد ناشي از ھر نوع مطالبات  گونھ بھاصطــلاح «سود و کارمزد» بھ -3
خصوص  کھ داراي وثیقھ و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدھکار باشد یا نباشد، و بھدِیني اعم از آن

م قرضھ شامل پاداش و  درآمد حاصل از اوراق بھادار دولتي و درآمد حاصل از اوراق قرضھ یا سھا 
ھاي تأخیر  گردد. جریمھجوایز متعلق بھ اوراق بھادار، اوراق قرضھ یا سھام قرضھ مزبور اطلاق مي

 عنوان سود و کارمزد محسوب نخواھد شد.تأدیھ از لحاظ این ماده بھ

  ) این ماده، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاھد کھ توسط دولت2رغم مقررات بند ( علي -4
شوند، از  ھاي کاملاً دولتي و نھادھاي مربوط کسب ميکشور متعاھد دیگر، بانک مرکزي یا سایر بانک

مالیات دولت نخست معاف خواھد بود، مشروط بر آنکھ اشخاص مزبور مالک منافع سود و کارمزد 
 باشند.

ھرگاه مالک منافع سود و کارمزد مقیم یک دولت متعاھد بوده و در دولت متعاھد دیگري کھ   -5
سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن بھ کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت  

دِیني کھ سود و   متعاھد دیگر ازطریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارائھ دھد و مطالبات 
شود بھ طور مؤثر بھ این مقر دائم یا پایگاه ثابت مربوط باشد، مقررات  کارمزد بابت آن پرداخت مي

)، حسب  15) یا ماده (7) این ماده اعمال نخواھد شد. در این صورت، مقررات ماده (2) و (1بندھاي (
 مورد، مجري خواھد بود.  

در یک دولت متعاھد تلقي خواھد گردید کھ شده» سود و کارمزد در صورتي «حاصل -6
کننده سود و کارمزد، خواه  کننده مقیم آن دولت باشد. با این وجود، در صورتي کھ شخص پرداختپرداخت



مقیم یکي از دو دولت متعاھد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاھد و در ارتباط با دِیني کھ سود و کارمزد  
دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عھده آن مقر دائم   گیرد داراي مقربھ آن تعلق مي

یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقي خواھد شد کھ سود و کارمزد مذکور در دولت محل وقوع  
 مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. 

و مالک منافع یا بین ھر دوي آنھا  کننده در صورتي کھ بھ دلیل وجود رابطھ خاص بین پرداخت -7
شود از مبلغي کھ در  و شخص دیگري، مبلغ سود و کارمزد کھ در مورد مطالبات دِیني پرداخت مي

شد بیشتر باشد، مقررات این ماده کننده و مالک منافع، توافق ميصورت نبود چنین ارتباطي بین پرداخت
در این موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانین ھر صرفاً نسبت بھ مبلغ اخیرالذکر اعمال خواھد شد. 

 ھاي متعاھد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامھ مشمول مالیات خواھد بود.یک از دولت

 12ماده 

 الامتیازھا حق 

تواند در الامتیازھاي حاصل در یک دولت متعاھد و پرداختي بھ مقیم دولت متعاھد دیگر ميحق  -1
 شود. شمول مالیات آن دولت دیگر م

تواند در دولت متعاھد محل حصول و طبق قوانین آن الامتیازھاي مزبور ميبا این وجود، حق  -2
الامتیازھا مقیم دولت متعاھد دیگر باشد،  دولت نیز مشمول مالیات شود، ولي چنانچھ مالک منافع حق 

 متیاز نخواھد بود. الا% (ھفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق 7 /5مالیات متعلقھ بیش از 

شده در گونھ مورد استفاده در این ماده بھ ھر نوع وجوه دریافتالامتیاز» بھاصطـلاح «حق  -3
ھاي  برداري از آثار ادبي، ھنري یا علمي از جملھ فیلمازاي استفاده یا حق استفاده از ھر نوع حق نسخھ

رادیو یا تلویزیون و سایر ابزارھاي انتقال یا   ھا یا نوارھاي مورد استفاده براي پخش درسینمایي، فیلم
افزار، حق انحصاري اختراع،  تکثیر تصویر یا صدا، و در ازاي استفاده یا حق استفاده از ھرگونھ نرم

علامت تجاري، دانش فني، طرح یا نمونھ، نقشھ، فرمول یا فرآینـد سري، یا در ازاي استفاده یا حق  
رگاني یا علمي یا اطلاعات مربوط بھ تجارب صنعتي، بازرگاني یا  استفاده از تجھیزات صنعتي، باز

 شود.علمي اطلاق مي

الامتیاز مقیم یک دولت متعاھد بوده و در دولت متعاھد دیگر کھ  ھرگاه مالک منافع حق  -4
شود از طریق مقر دائم واقع در آن دولت بھ کسب و کار بپردازد، یا در آن  الامتیاز در آن حاصل ميحق 
لت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دھد، و حق یا اموالي کھ  دو

طور مؤثري با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشتھ باشد،  شود بھبھ آنھا پرداخت ميالامتیاز نسبتحق 
)، حسب  15یا ماده ( )7) اعمال نخواھد شد. در این صورت، مقررات ماده (2) و (1مقررات بندھاي (

 مورد، مجري خواھد بود.  

کننده شده» تلقي خواھد شد کھ پرداختالامتیاز در صورتي در یک دولت متعاھد «حاصلحق  -5
الامتیاز، خواه مقیم یکي از  کننده حق ذلک، درصورتي کھ شخص پرداختمقیم آن دولت باشد. مع

ھد داراي مقر دائم یا پایگاه ثابتي باشد کھ تعھد پرداخت  ھاي متعاھد باشد یا نباشد، در یک دولت متعا دولت
الامتیاز مزبور بر عھده مقر دائم یا پایگاه  الامتیاز در رابطھ با آن بھ وجود آمده است و پرداخت حق حق 



شده» تلقي خواھد شد کھ مقر دائم یا  الامتیاز در دولتي «حاصلحق   ثابت مذکور باشد، در این صورت
 بور در آن واقع است. پایگاه ثابت مز

کننده و مالک منافع یا بین ھر دوي آنھا با  اي خاص میان پرداختچنانچھ، بھ سبب وجود رابطھ -6
الامتیازي کھ با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتي کھ بابت آنھا پرداخت  شـخصي دیگر، مبلغ حق 

شد بیشتر کننده و مالک منافع توافق ميتشود از مبلغي کھ در صورت نبود چنین ارتباطي بین پرداخمي
باشد، مقررات این ماده صرفاً نسبت بھ مبلغ اخیرالذکر مجـري خواھد بود. در این موارد، قسمــت مازاد 

ھاي متعاھد و با رعایت سایر مفاد این موافقتنامھ مشمول مالیات  پرداختي طبق قوانین ھر یک از دولت
  باقي خواھد ماند.

  

 13ماده 

 الزحمھ خدمات فني ق ح

الزحمھ خدمات فني کھ در یک دولت متعاھد حاصل و بھ مقیم دولت متعاھد دیگر پرداخت  حق  -1
 شود.تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شده باشد مي

الزحمھ  ، حق 20و 18، 17، 16،  8و با رعایت مقررات مواد  15رغم مفاد ماده با این حال، علي -2
تواند در دولت متعاھد محل حصول و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات  ور ميخدمات فني مزب

الزحمھ خدمات فني مقیم دولت متعاھد دیگر باشد، مالیات متعلقھ بیش از  شود، ولي چنانچھ مالک منافع حق 
 الزحمھ خدمات فني نخواھد بود.% (ھفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق 7 /5

گونھ مورد استفاده در این ماده بھ ھر نوع وجھ پرداختي  الزحمھ خدمات فني» بھ«حق اصطـلاح  - 3
) این موافقتنامھ، در ازاي خدمات مدیریتي یا  15) و (12بھ ھر شخصي، غیر از موارد مذکور در مواد (

 شود.اي اطلاق ميفني یا مشاوره

اھد بوده و در دولت متعاھد دیگر الزحمھ خدمات فني مقیم یک دولت متعھرگاه مالک منافع حق  -4
شود، از طریق مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن، بھ کسب و  الزحمھ خدمات فني در آن حاصل ميکھ حق 

طور مؤثري با این  شود بھالزحمھ خدمات فني بابت آنھا پرداخت ميکار بپردازد، و حق یا اموالي کھ حق 
) اعمال نخواھد شد. در این صورت،  2) و (1ھ باشد، مقررات بندھاي (مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشت

 )، حسب مورد، مجري خواھد بود.15) یا ماده (7مفاد مواد (

الزحمھ خدمات فني درصورتي در یک )، حق 6از لحاظ این ماده، و با رعایت مقررات بند ( -5 
کننده  آن دولت بوده یا شخص پرداخت کننده مقیمشده» تلقي خواھد شد کھ پرداختدولت متعاھد «حاصل

الزحمھ، خواه آن شخص مقیم یک دولت متعاھد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاھد مقردائم یا پایگاه حق 
الزحمھ مزبور در ارتباط با آن ایجاد شده باشد، و پرداخت این  ثابتي داشتھ باشد کھ تعھد پرداخت حق 

 یگاه ثابت باشد.  الزحمھ بر عھده این مقردائم یا پا حق 



الزحمھ خدمات فني در صورتي در یک دولت متعاھد حاصل شده تلقي  از لحاظ این ماده، حق  -6
کننده مقیم آن دولت بوده و از طریق مقر دائمِ واقع در آن دولت دیگر بھ کسب و  نخواھد شد کھ پرداخت

مستقل شخصي ارائھ دھد و این کار بپردازد یا از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر، خدمات 
 ھا بر عھده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد. الزحمھحق 

الزحمھ خدمات فني  کننده و مالک منافعِ حق اي خاص میان پرداختچنانچھ، بھ سبب وجود رابطھ -7
بود  الزحمھ خدمات فني پرداختي از مبلغي کھ در صورت نیا بین ھر دوي آنھا و شـخصي دیگر، مبلغ حق 

شد، بیشتر شود، مفاد این ماده صرفاً نسبت بھ  کننده و مالک منافع توافق ميچنین ارتباطي بین پرداخت
مبلغ اخیرالذکر مجـري خواھد بود. در این موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانین ھر یک از  

  قي خواھد ماند.ھاي متعاھد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامھ، مشمول مالیات با دولت

 14ماده 

 ايعواید سرمایھ

اي حاصل توسط مقیم یک دولت متعاھد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور عواید سرمایھ -1
 شود.تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ) کھ در دولت متعاھد دیگر قرار دارد مي6در ماده (

اي حاصل از نقل و انتقال اموال منقولي کھ بخشي از وسایل کسب و کارِ مقر دائم  عواید سرمایھ -2
مؤسسھ یک دولت متعاھد در دولت متعاھد دیگر است یا اموال منقول متعلق بھ پایگاه ثابتي کھ در اختیار  

باشد، ازجملھ  مي منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاھد دیگرمقیم یک دولت متعاھد بھ
تواند در عواید ناشي از نقل و انتقال مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور (بھ تنھایي یا ھمراه با کل مؤسسھ)، مي

 شود.  آن دولت دیگر مشمول مالیات 

ھا یا وسایل نقلیھ  اي حاصل توسط مؤسسھ یک دولت متعاھد از نقل و انتقال کشتيعواید سرمایھ -3
ھا یا وسایل  المللي، یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتيفاده در حمل و نقل بینھوایي مورد است

 نقلیھ ھوایي صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواھد بود.

قیاس،  اي حاصل توسط مقیم یک دولت متعاھد از نقل و انتقال سھام یا منافع قابلعواید سرمایھ -4
تواند در دولت متعاھد دیگر  ھا (تراست) در صورتي ميیا ائتلاف شرکت مانند منافع در شرکت، مشارکت

(سیصد و شصت و پنج) روز پیش از نقل و انتقال، سھام یا   365مشمول مالیات شود کھ در ھر زماني از 
طور مستقیم و غیرمستقیم از اموال % (پنجاه درصد) ارزش خود را بھ50قیاسِ مزبور بیش از منافع قابل

 )، واقع در آن دولت دیگر حاصل کند. 6ول، بھ شرح مندرج در ماده (غیرمنق

)، 2)، (1اي ناشي از نقل و انتقال ھر مالي بھ غیر از موارد مذکور در بندھاي (عواید سرمایھ -5
 مشمول مالیات خواھد بود.           دھنده، مقیم آن است) صرفاً در دولت متعاھدي کھ انتقال4) و (3(

  

 15ماده 



 دمات شخصي مستقل خ

درآمد حاصل توسط شخص حقیقي مقیم یک دولت متعاھد بھ سبب خدمات شخصي مستقل یا   -1
ھاي مستقل صرفاً در آن دولت متعاھد مشمول مالیات خواھد بود مگر در شرایط زیر کھ این  سایر فعالیت

 شود: تواند در دولت متعاھد دیگر نیز مشمول مالیات درآمد مي

طور دائم پایگاه ثابتي در دولت متعاھد  ھاي خود بھمنظور انجام فعالیتاین شخص بھ(الف) چنانچھ 
انتساب بھ آن پایگاه ثابت  دیگر در اختیار داشتھ باشد، در آن صورت، صرفاً آن بخش از درآمد کھ قابل

 تواند در آن دولت متعاھد دیگر مشمول مالیات شود؛ یاباشد مي

امت وي در یک یا چند دوره در دولت متعاھد دیگر در ھر دوره (ب) در صورتي کھ جمع مدت اق 
(صد  183یابد برابر یا بیشتر از اي کھ در سال مالي مربوط شروع یا در آن خاتمھ مي(دوازده) ماھھ 12

شده وي در ھاي انجامو ھشتاد و سھ) روز باشد، در این صورت صرفاً آن میزان از درآمدي کھ از فعالیت
 تواند در آن دولت متعاھد دیگر مشمول مالیات شود.اھد دیگر حاصل شده باشد ميآن دولت متع

ھاي مستقل علمي، ادبي، ھنري، آموزشي یا سایر  اصطلاح «خدمات شخصي مستقل» بھ فعالیت -2
پزشکان، وکلا، مھندسان، معماران،  ھايھاي داراي ماھیت مستقل، ھمچنین شامل فعالیتفعالیت
 شود. ) نمي13شود، اما شامل خدمات فني مذکور در ماده (حسابداران اطلاق ميپزشکان و دندان 

 16ماده 

 خدمات شخصي غیرمستقل

ھاي مشابھي  الزحمھ)، حقوق، مزد و سایر حق 21) و (20)، (19)، (17مطابق مقررات مواد (  -1
باشد مشمول مالیات مي دارد، صرفاً در ھمان دولت کھ مقیم یک دولت متعاھد بھ سبب استخدام دریافت مي

گونھ مزبور صورت گیرد، کھ استخدام در دولت متعاھد دیگر انجام شود. چنانچھ استخدام بھمگر آن
 شود.تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات الزحمھ حاصل از آن ميحق 

مي  الزحمھ حاصل توسط مقیم یک دولت متعاھد بھ سبب استخدا)، حق 1رغم مقررات بند ( علي -2
 کھ:  کھ در دولت متعاھد دیگر انجام شده صرفاً مشمول مالیات دولت نخست خواھد بود، مشروط بر آن

(صد و   183کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر حضور داشتھ از الف) جمع مدتي کھ دریافت
یابد،  خاتمھ مي اي کھ در سال مالیاتي مربوط شروع یا (دوازده) ماھھ 12ھشتاد و سھ) روز در ھر دوره 

 بیشتر نشود؛ و

 الزحمھ توسط یا از طرف کارفرمایي پرداخت شود کھ مقیم دولت دیگر نیست؛ و ب) حق 

 الزحمھ بر عھده مقر دائم یا پایگاه ثابتي کھ کارفرما در دولت دیگر دارد، نباشد.پ) پرداخت حق 

عنوان عضو خدمھ دائم شده بھ سبب استخدام بھالزحمھ حاصلرغم مفاد قبلي این ماده، حق علي -3
کشتي یا وسایل نقلیھ ھوایي در کشتي یا وسایل نقلیھ ھوایي کھ از سوي مؤسسھ یک دولت متعاھد در حمل  



کھ صرفاً در داخل آن دولت  باشد، غیر از استخدام در کشتي یا وسایل نقلیھ ھوایي  المللي فعال ميو نقل بین
 متعاھد دیگر فعال است، فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواھد بود. 

 17ماده 

 الزحمھ مدیرانحق 

ھاي مشابھ دیگري کھ مقیم یک دولت متعاھد بھ لحاظ سِمت خود  الزحمھ مدیران و پرداختحق 
تواند  نماید ميمتعاھد دیگر تحصیل ميعنوان عضو ھیئت مدیره یا سایر ارکان مشابھ شرکتِ مقیم دولت بھ

 شود. در آن دولت دیگر مشمول مالیات 

 18ماده 

 ھنرمندان و ورزشکاران  

عنوان ھنرمند، از  )، درآمدِ حاصلِ مقیم یک دولت متعاھد بھ16) و (15رغم مقررات مواد (علي -1
ھاي شخصي  ان ورزشکار بابت فعالیتعنوقبیل ھنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا بھ

 شود. تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات نماید، ميخود در دولت متعاھد دیگر تحصیل مي

ھاي شخصيِ یک ھنرمند یا ورزشکار در چنین سِمتي بھ خود آن چنانچھ درآمد بابت فعالیت -2
)، آن 16) و (15د مقررات مواد (ھنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگري شود، با وجو

گیرد، ھاي ھنرمند یا ورزشکار مزبور در آن انجام ميتواند در دولت متعاھدي کھ فعالیتدرآمد مي
 شود. مشمول مالیات 

شده در ھاي انجامدر مورد درآمدي کھ ھنرمند یا ورزشکارِ مقیم یک دولت متعاھد بابت فعالیت -3
ھاي متعاھد کھ با بودجھ دولتي  موافقتنامھ فرھنگي منعقده بین دولتدولت متعاھد دیگر در چھارچوب 

 ) مجري نخواھد بود.2) و (1نماید، مقررات بندھاي (گردد، تحصیل ميپشتیباني مي

 19ماده 

 حقوق بازنشستگي

ھاي مشابھِ پرداختي بھ  الزحمھ)، حقوق بازنشستگي و سایر حق 20) ماده (2با رعایت مفاد بند ( -1
 یک دولت متعاھد در ازاي استخدام گذشتھ صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواھد بود.مقیم 

تواند در دولت متعاھد ھاي مشابھ ميالزحمھبا این وجود، این حقوق بازنشستگي و سایر حق  -2
واقع در  مشروط بر آن کھ پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم شود، دیگر نیز مشمول مالیات 

 آن صورت گیرد.



موجب  )، حقوق بازنشستگي و سایر موارد پرداختي بھ2) و (1رغم مقررات بندھاي (علي -3
ھاي عمومي کھ قسمتي از نظام تأمین اجتماعي یک دولت متعاھد یا مرجع محلي آن است فقط در آن  طرح

 دولت مشمول مالیات خواھد بود.

گونھ مورد استفاده در ھاي مشابھ»، بھالزحمھر حق اصطلاحات «حقوق بازنشستگي» و «سای -4
عنوان شود کھ پس از بازنشستگي در ازاي استخدام گذشتھ یا بھاي اطلاق مياین ماده، بھ وجوه دوره

 گردد. جبران خسارات وارده مربوط بھ استخدام گذشتھ دریافت مي

 20ماده 

 خدمات دولتي 

1 - 

ھاي مشابھ، غیر از حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط  الزحمھالف) حقوق، دستمزد و سایر حق 
شده بھ آن دولـت یا مرجع فقط  یک دولــت متعاھد یا مرجع محلي آن بھ شخص حقیقي بابت خدمات ارائھ

 در آن دولت مشمـول مالیات خواھد بود.

د ھاي مشابھ مزبور صرفاً در دولت متعاھالزحمھب) با این وجود، حقوق، دستمزد و سایر حق 
دیگر مشمول مالیات خواھد بود، مشروط بر آنکھ خدمات در آن دولت دیگر ارائھ شود و آن شخص  

 حقیقيِ مقیم آن دولت:

 ) تبعھ آن دولت باشد؛ یا1(

 مقیم آن دولت نشده باشد.) صرفاً براي ارائھ خدمات مزبور 2(

2 - 

ھاي مشابھِ پرداختي  حمھالز )، حقوق بازنشستـگي و سایر حق 1نظر از مقررات بند ((الف) صرف
شـده آنھا بھ یک شخص حقیقي بابت  توسط یک دولت متعاھد یا مرجع محلي آن یا از محل صندوق ایجاد

 خدمات ارائھ شده بھ آن دولت یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواھد بود. 

ھاي مشابھ صرفاً بھ شرطي در  الزحمھحق ب) با این وجود، حقوق بازنشستگي مزبور و سایر  
 دولت متعاھد دیگر مشمول مالیات خواھد بود کھ آن شخص حقیقي تبعھ و مقیم آن دولت دیگر باشد.

ھاي مشابھ بابت خدمات  الزحمھدر مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگي و سایر حق  -3
تعاھد یا مرجع محلي آن، مقررات مواد شده در خصوص کسب و کار انجام شده از سوي یک دولت مارائھ

 ) مجري خواھد بود.19) و (18)، (17)، (16(

 21ماده 



 محصلین، مدرسین و محققین

آموزي کھ بلافاصلھ قبل از حضور در یک دولت متعاھد مقیم دولت  وجوھي کھ محصل یا کار -1
برد براي  سر مينخست بھ منظور تحصیل یا کارآموزي در دولتمتعاھد دیگر بوده یا باشد و صرفاً بھ

دارد در دولت نخست مشمول مالیات نخواھد بود،  مخارج زندگي، تحصیل یا کارآموزي خود دریافت مي
 مشروط بر آنکھ وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

د،  الزحمھ دریافتيِ معلم یا مدرسي کھ بلافاصلھ قبل از حضور در یک دولت متعاھھمچنین، حق  -2
منظور تدریس یا انجام تحقیق علمي براي یک دوره یا  مقیم دولت متعاھد دیگر بوده یا باشد و صرفاً بھ

برد، در دولت نخست از مالیات معاف  سر مي(دو) سال تجاوز نکند در دولت نخست بھ 2ھایي کھ از دوره 
 حاصل شود. خواھد بود، مشروط بر آنکھ وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر  

الزحمھ و درآمد حاصل از انجام تحقیقات براي اشخاص یا مؤسساتي کھ داراي  این بند در مورد حق 
 باشند، مجري نخواھد بود.اھداف تجاري مي

 22ماده 

 سایـر درآمـدھا

اقلام درآمدِ مقیم یک دولت متعاھد کھ در مواد قبلي این موافقتنامھ مورد حکم قرار نگرفتھ   -1
 ر کجا کھ حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواھد بود. است، در ھ

) تعریف شده 6) ماده (2اي کھ در بند (گونھاستثناي درآمد حاصل از اموال غیرمنقول بھبھ -2
کننده درآمد مقیم یک دولت متعاھد بوده و در دولت متعاھد دیگر از طریق مقر دائم یا  است، ھرگاه دریافت

ع در آن بھ کسب و کار بپردازد و حق یا اموالي کھ درآمد درخصوص آن پرداخت شده  پایگاه ثابت واق
) مجري نخواھد بود. در این  1اي مؤثر با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (گونھبھ

 )، حسب مورد، اعمال خواھد شد.15) یا ماده (7صورت، مقررات ماده (

)، اقلام درآمدِ مقیمِ یک دولت متعاھد کھ در مواد پیشین این 2) و (1اي (رغم مقررات بندھ علي -3
تواند در آن دولت دیگر  موافقتنامھ مورد حکم قرار نگرفتھ و در دولت متعاھد دیگر حاصل شده باشد مي

% (پنجاه درصد) مالیات آن دولت دیگر تجاوز  50نیز مشمول مالیات شود، ولي مالیات متعلقھ نباید از 
 د.کن

  

 23ماده 

 آیین حذف مالیات مضاعف 

تواند در چنانچھ مقیم یک دولت متعاھد درآمدي حاصل کند کھ طبق مقررات این موافقتنامھ مي -1
دولت متعاھد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواھد داد مبلغي برابر با مالیات بر درآمد 



آن مقیم کسر شود. با این وجود، در ھر حالت، کسور  پرداختي در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد
شد و، حسب مورد، بھ درآمدي  مزبور نباید از آن بخش از مالیات بر درآمد کھ پیش از کسر، محاسبھ مي

 تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود، تجاوز کند.قابل انتساب است کھ مي

شده توسط مقیم یک دولت متعاھد  ھ، درآمد حاصلچنانچھ طبق ھر یک از مقررات این موافقتنام  -2
تواند، با وجود معافیت، در محاسبھ میزان مالیات بر  از مالیات در آن دولت معاف باشد، آن دولت مي

 شده را منظور کند.باقیمانده درآمد آن مقیم درآمد معاف

  

 24ماده 

 عـدم تـبعیض

دیگر مشمول ھیچ گونھ مالیات یا الزامات مرتبط با آن  اتباع یک دولت متعاھد در دولت متعاھد  -1
تر از مالیات و الزامات مربوط بھ آن باشد کھ اتباع آن دولت متعاھد  نخواھند بود کھ متفاوت یا سنگین

. با وجود  لحاظ اقامت، مشمـول آن بوده یا ممکن است مشمول آن شوندویژه بھدیگر تحت ھمان شرایط، بھ
این مقررات در مورد اشخاصي کھ مقیم یک یا ھر دو دولت متعاھد نباشند نیز مجري   )،1مفاد ماده (
 خواھد بود. 

ھاي متعاھد مشمول یک از دولتاشخاص فاقد تابعیت کھ مقیم یک دولت متعاھد ھستند در ھیچ -2
لزامات مربوط  تر از مالیات یا ا ھیچگونھ مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواھند بود کھ متفاوت یا سنگین

لحاظ اقامـت، مشمول آن ھستند یا ممکن  ویژه بھبھ آن باشد کھ اتباع دولت مزبور تحت ھمان شرایط، بھ
 است مشمول آن شوند.

شود نباید در آن  مالیاتي کھ از مقر دائم مؤسسھ یک دولت متعاھد در دولت متعاھد دیگر اخذ مي -3
دھند نامساعدتر ھا را انجام ميد دیگر کھ ھمان فعالیتدولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت متعاھ

اي تعبیر نخواھد شد کھ یک دولت متعاھد را ملزم نماید ھر نوع مزایاي  گونھباشد. این مقررات بھ
ھاي خانوادگي بھ اشخاص  شخصي، بخشودگي و تخفیف مالیاتي را کھ بھ علت احوال شخصیھ یا مسئولیت

 اشخاص مقیم دولت متعاھد دیگر نیز اعطا کند.   نماید بھمقیم خود اعطا مي

)، یا بند 12) ماده (6)، بند (11) ماده (7، بند () 9) ماده (1جز در مواردي کھ مقررات بند (بھ -4
ھاي  الزحمھ خدمات فني و سایر ھزینھالامتیاز، حق شود، سود و کارمزد، حق ) اعمال مي13) ماده (7(

منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات  د بھ مقیم دولت متعاھد دیگر بھپرداختيِ مؤسسھ یک دولت متعاھ
کسر خواھد بود کھ گویي بھ مقـیم دولت نخست پرداخت شده بوده آن مؤسسھ تحت ھمان شرایطي قابل

 است.  

طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت  مؤسسات یک دولت متعاھد کھ سرمایھ آنھا کلاً یا جزئاً بھ -5
باشد، در دولت نخست مشمول ھیچ گونھ مالیات  پایش (کنترلِ) یک یا چند مقیم دولت متعاھد دیگر ميیا وا



تر از مالیات و الزامات مربوط بھ آن باشد کھ  نخواھند شد کھ متفاوت یا سنگین یا الزامات مرتبط با آن
 ند.سایر مؤسسات مشابھ در دولت نخست مشمول آن ھستند یا ممکن است مشمول آن شو

 25ماده 

 آیین توافق دوجانبھ 

چنانچھ شخصي بر این نظر باشد کھ اقدامات یک یا ھر دو دولت متعاھد منتج بھ مالیاتي براي   -1
نظر از برخورداري از  تواند صرفوي شده یا خواھد شد کھ منطبق با مقررات این موافقتنامھ نیست، مي

دار  ھاي مزبور اعتراض خود را بھ مقام صلاحیتدولتشده در قوانین داخلي بینيطرق احقاق حق پیش
(سھ) سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامِ   3ھاي متعاھد تسلیم کند. اعتراض باید ظرف ھر یک از دولت

 منتج بھ اعمال مالیاتِ مغایر با مقررات این موافقتنامھ تسلیم شود.

براي    حل مناسبي دست یابد،ود نتواند بھ راهدار اعتراض را موجھ بیابد اما خاگر مقام صلاحیت -2
خواھد کوشید کھ از طریق توافق متقابل با مقام   باشد،اجتناب از اخذ مالیاتي کھ مطابق این موافقتنامھ نمي

(شش)  6دار دولت متعاھد دیگر موضوع را حل و فصل نماید. ھر توافقي کھ ظرف مھلت زمان صلاحیت
ھاي  نظر از ھرگونھ محدودیت) حاصل شود، صرف1وم موردنظر در بند (سال از تاریخ اطلاع بھ مفھ 

 اجرا خواھد بود.ھاي متعاھد، قابلزماني مقرر در قوانین داخلي دولت

ھاي متعاھد تلاش خواھند کرد تا کلیھ مشکلات یا شبھات ناشي از  دار دولتھاي صلاحیتمقام -3
توانند در وافق دوجانبھ حل و فصل کنند. آنھا ھمچنین ميتفسیر یا اجراي این موافقتنامھ را از طریق ت

 منظور حذف مالیات مضاعف با یکدیگر مشورت کنند. نشده در این موافقتنامھ، بھبینيموارد پیش

منظور حصول توافق بھ مفھوم مندرج در توانند بھھاي متعاھد ميدار دولتھاي صلاحیتمقام -4
از طریق کمیسیون مشترکي متشکل از خود ایشان یا نمایندگان آنھا، با   بندھاي پیشین مستقیماً، ازجملھ

 یکدیگر ارتباط حاصل کنند. 

 26ماده 

 تبادل اطلاعات

مرتبط با اجراي   شودبیني ميھاي متعاھد اطلاعاتي را کھ پیشدار دولتھاي صلاحیتمقام -1
ھایي از ھر نوع و با ھر وصف  بھ مالیاتمقررات این موافقتنامھ یا اعمال یا اجراي قوانین داخليِ راجع

شود، تا حدودي مبادلھ خواھند کرد کھ  ھاي متعاھد یا مراجع محلي آنھا وضع مياست کھ از سوي دولت
) موجب تحدید تبادل اطلاعات  2) و (1موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامھ نباشد. مواد ( اخذ مالیات بھ

 شود.مزبور نمي

شود، بھ ھمان  ) دریافت مي1موجب بند (وسیلھ یک دولت متعاھد بھع اطلاعاتي کھ بھبا ھر نـو  -2
عنوان اطلاعات سرّي رفتار خواھد شد و  موجب قوانین داخلي آن دولت بھآمده بھدستاطلاعات بھ شیوه 

  یا شود کھ بـھ امر تشخیص مراجع اداري) فاش مي ھا وفقط نزد اشخاص یا مراجعي (ازجملھ دادگاه
ھاي موضوع بند ھاي مرتبط با مالیاتخواھيگیري در مورد پژوھشوصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم



)، یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع مزبور اطلاعات را فقط براي مقاصد  1(
ھاي علني  دادرسي توانند این اطلاعات را در جریانشده مورد استفاده قرار خواھند داد. آنان ميیاد

آمده توسط یک دولت  ھاي قضایي فاش سازند. با وجود مفاد پیشین، اطلاعات بدستھا یا تصمیمدادگاه
کارگیري اطلاعات مزبور تواند براي سایر مقاصد استفاده شود، مشروط بر آنکھ امکان بھمتعاھد مي

کننده  دار دولت ارائھو مقام صلاحیتبراي سایر مقاصد بھ موجب قوانین ھر دو دولت وجود داشتھ باشد  
 اي را اعطا نماید. اطلاعات مجوز چنین استفاده

اي تعبیر نخواھد شد کھ یک دولت متعاھد را  گونھ) در ھیچ مورد بھ2) و (1مقررات بندھاي ( -3
 وادار سازد: 

 اتخاذ نماید؛(الف) اقدامات اداري مغایر با قوانین و رویھ اداري دولت خود یا دولت متعاھد دیگر 

(ب) اطلاعاتي را ارائھ نماید کھ طبق قوانین یا در جریان عادي اداري دولت خود یا دولت متعاھد  
 تحصیل نیست؛ دیگر قابل

بازرگاني  شغلي، صنعتي، (پ) اطلاعاتي را ارائھ نماید کھ منجر بھ افشاي ھر نوع اسرار تجاري، 
 کھ افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغایر باشد. اي یا فرآیند تجاري شود یا اطلاعاتي یا حرفھ

کند، دولت متعاھد دیگر  چنانچھ یک دولت متعاھد اطلاعاتي را طبق این ماده درخواست  -4
بندد، ولو آنکھ آن دولت  کار مي آوري اطلاعات خود را براي کسب اطلاعات درخواستي بھاقدامات جمع

تابع  پیشین ازي بھ این اطلاعات نداشتھ باشد. الزام مذکور در جملھ دیگر از حیث مقاصد مالیاتي خود نی 
مثابھ مجوزي براي یک دولت متعاھد  وجھ بھھیچھاي مزبور بھ) است اما محدودیت3ھاي بند (محدودیت

گونھ اطلاعات تعبیر نخواھد بھ اینجھت امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً بھ دلیل نبود منفعت داخلي نسبت 
 شد.

مثابھ مجوزي براي یک دولت متعاھد در امتناع از تأمین اطلاعات  وجھ بھھیچ) بھ3مفاد بند ( -5
صرفاً بھ دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، مؤسسھ مالي دیگر، نماینده یا شخص داراي جایگاه نمایندگي یا  

 ص تعبیر نخواھد شد.بھ یک شخ موقعیت امین یا بھ دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانھ نسبت

  

 27ماده 

   ھا مساعدت در وصول مالیات

) و 1مواد ( .توانند در وصول مطالبات درآمدي بھ یکدیگر مساعدت نمایندھاي متعاھد ميدولت -1
توانند با توافق  ھاي متعاھد ميدار دولتھاي صلاحیتمقامشود. ) موجب تحدید این مساعدت نمي2(

 اجراي این ماده را تعیین نمایند.دوجانبھ، نحوه 

ھایي از  گونھ بکار رفتھ در این ماده بھ مبلغ بدھي مربوط بھ مالیاتاصطلاح مطالبھ درآمدي بھ -2
ھاي متعاھد یا مراجع محلي آنھا وضع شده است  شود کھ از سوي دولتھر نوع و با ھر وصف اطلاق مي



ھاي متعاھد  این موافقتنامھ یا ھر سند دیگري نباشد کھ دولتتا آنجایي کھ اخذ مالیات بھ موجب آن مغایر با 
ھاي وصول یا  و ھزینھ ھاي اجرایي،جریمھ  باشند، و ھمچنین شامل جریمھ تأخیر تأدیھ،طرف آن مي

 شود.نگھداريِ مربوط بھ مبالغ مزبور نیز مي

اجرا بوده و ابلموجب قوانین آن دولت ق در صورتي کھ مطالبھ درآمدي یک دولت متعاھد بھ -3
موجب قوانین آن دولت نتواند مانع از وصول آن شود، آن مطالبھ  شخصي مدیون باشد کھ در آن زمان بھ

دار دولت  منظور وصول از سوي مقام صلاحیتدارِ آن دولت، بھدرآمدي حسب درخواست مقام صلاحیت
یگر و طبق مفاد قوانین حاکم آن در  شود. مطالبة درآمدي مزبور توسط آن دولت دمتعاھد دیگر پذیرفتھ مي

اي کھ گویي مطالبة درآمدي مزبور،  گونھھاي خود وصول خواھد شد، بھمورد اجرا و وصول مالیات
 مطالبة درآمدي آن دولت دیگر بوده است.  

موجب  اي باشد کھ آن دولت بتواند بھدرصورتي کھ مطالبة درآمديِ یک دولت متعاھد مطالبھ -4
مورد آن اقدامات حفاظتي را با ھدف حصول اطمینان از وصول آن انجام دھد، مطالبھ  قانون خود در 

منظور اتخاذ اقدامات حفاظتي از سوي  دار آن دولت بھدرآمدي مزبور حسب درخواست مقام صلاحیت
شود. آن دولت دیگر اقدامات حفاظتي را درخصوص آن دار دولت متعاھد دیگر پذیرفتھ ميمقام صلاحیت

اي کھ گویي آن مطالبھ درآمدي، مطالبھ  گونھھ درآمدي طبق مفاد قوانین خود اتخاذ خواھد نمود بھمطالب 
درآمدي آن دولت دیگر بوده است، حتي اگر در زمان اعمال اقدامات مزبور، مطالبھ درآمدي در دولت  

 اجرا نبوده یا مدیون، شخصي باشد کھ محق بھ ممانعت از وصولِ آن باشد.  نخست قابل

شده توسط یک دولت متعاھد )، مطالبھ درآمدي پذیرفتھ4) و (3نظر از مقررات بندھاي (صرف -5
ھاي زماني نخواھد بود یا نسبت بھ مطالبھ درآمدي  ) در آن دولت تابع محدودیت4) یا (3از حیث بندھاي (

نخواھد یافت.   اعمال بھ آن تعلق موجب قوانین آن دولت بھ دلیل ماھیت آن، ھرگونھ ارجحیت قابلبھ
) در آن دولت  4) یا (3شده توسط یک دولت متعاھد از حیث بندھاي (مدي پذیرفتھعلاوه، مطالبھ درآبھ

موجب قوانین دولت متعاھد دیگر مدي بھاعمال نسبت بھ آن مطالبھ درآمشمول ھرگونھ ارجحیت قابل
 نخواھد بود. 

بھ درآمدي یک دولت متعاھد نباید نزد جریان دادرسي مربوط بھ وجود، صحت یا میزان مطال -6
 ھا یا مراجع اداري دولت متعاھد دیگر مطرح شود.دادگاه

)  4) یا (3موجب بند (چنانچھ در ھر زمان پس از ارائھ درخواست از سوي یک دولت متعاھد بھ -7
از وصول و تأدیھ مطالبھ درآمدي مربوط توسط دولت متعاھد دیگر بھ دولت نخست، مطالبھ  و پیش 

 درآمدي مزبور مربوط بھ موارد زیر نباشد: 

موجب قوانین آن درآمدي دولت نخست کھ بھ)، مطالبھ 3موجب بند (الف) در مورد درخواست بھ
موجب قوانین آن دولت نتواند مانع از  دولت قابل اجرا بوده و مدیون، شخصي باشد کھ در آن زمان بھ

 یا   وصول آن گردد؛

)، مطالبھ درآمدي دولت نخست کھ درخصوص آن، دولت  4موجب بند (ب) در مورد درخواست بھ
خود اقدامات حفاظتي را با ھدف حصول اطمینان از وصول آن اتخاذ   موجب قوانینتواند بھمذکور مي

 کند،



دار دولت دیگر را از موضوع آگاه  دار دولت نخست در اسرع وقت مقام صلاحیتمقام صلاحیت
خواھد نمود و دولت نخست بنا بھ انتخاب دولت دیگر، درخواست خود را یا بھ حالت تعلیق درآورده یا از  

 کرد.   نظر خواھدآن صرف

 اي تعبیر نخواھد شد کھ یک دولت متعاھد را ملزم نماید کھ:  گونھمفاد این ماده در ھیچ مورد بھ -8

 الف) اقدامات اداري مغایر با قوانین و رویھ اداري خود یا دولت متعاھد دیگر اتخاذ نماید؛  

 ب) اقداماتي مغایر با خط مشي عمومي (نظم عمومي) انجام دھد؛ 

ت متعاھد دیگر تمامي اقدامات متعارف براي وصول یا حفاظت را، حسب مورد، پ) چنانچھ دول
 موجب قوانین یا رویھ اداري خود اتخاذ نکرده باشد، مساعدت نماید؛ بھ

حصول توسط آن دولت  در مواردي کھ بار اداري آن دولت مشخصاً در قیاس با منفعت قابل ت)
  متعاھد دیگر نامتناسب باشد، مساعدت نماید.

 28ماده 

 ھاي سیاسي و مناصب نمایندگي سیاسي (کنسولي)ھاي نمایندگي و مأموریتاعضاي ھیأت

ھاي سیاسي یا مناصب نمایندگي  ھیچ یک از مفاد این موافقتنامھ بر امتیازات مالیاتي اعضاي ھیأت
ھاي خاص از آن  موافقتنامھالملل یا مقررات موجب قواعد عمومي حقوق بینسیاسي (کنسولي) کھ بھ

  باشند، تأثیري نخواھد گذاشت.برخوردار مي

 29ماده 

 مندي از مزایابھره

رغم سایر مقررات این موافقتنامھ، ھرگاه، با در نظر گرفتن تمامي حقایق و شرایط مرتبط،  علي -1
یبات یا معاملاتي  طور متعارف بتوان نتیجھ گرفت کھ ھدف اصلي یا یکي از اھداف اصلي ھرگونھ ترتبھ

مندي از مزایاي موافقتنامھ شده، کسب مزیت مزبور بوده طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج بھ بھرهکھ بھ
است، آن مزیت در مورد آن قلم از درآمد اعطا نخواھد شد، مگر اینکھ اثبات گردد کھ اعطاي آن مزیت  

 این موافقتنامھ بوده است.   در این گونھ شرایط مطابق با ھدف و منظور مقررات مربوط در

)، مقیم یک دولت متعاھد از مزایاي این موافقتنامھ در دولت متعاھد  1موجب مفاد بند (چنانچھ بھ -2
دار دولت متعاھد نخست را از  دار آن دولت متعاھد دیگر مقام صلاحیتدیگر محروم شود، مقام صلاحیت

 موضوع مطلع خواھد کرد. 

  



  

 30ماده 

 دن الاجرا ش لازم

ھاي متعاھد بھ طور کتبي از طریق مجاري سیاسي (دیپلماتیک) یکدیگر را از تکمیل  دولت -1
الاجرا شدن این موافقتنامھ آگاه خواھند ساخت. این  موجب قوانین داخلي خود براي لازمبھتشریفات مقرر 

 الاجرا خواھد شد. موافقتنامھ از تاریخ یادداشت مؤخر لازم

 تنامھ بھ شرح زیر نافذ خواھد بود:مقررات این موافق -2

 (الف) در جمھوري اسلامي ایران: 

شده شده در منبع، نسبت بھ وجوه پرداختي یا اعتبار منظورھاي بر درآمد کسر) در مورد مالیات1(
مارس، یا پس از آن در سال تقویميِ   21یا  20از تاریخ اول فروردین ماه (ھجري خورشیدي)، برابر با 

 گردد؛الاجرا ميي کھ در آن، این موافقتنامھ لازممتعاقبِ سال 

وضع براي ھر سال مالیاتي کھ  ھاي قابلھاي بر درآمد، نسبت بھ مالیات) در مورد سایر مالیات2(
مارس، یا پس از آن در سال تقویميِ   21یا  20از تاریخ اول فروردین ماه (ھجري خورشیدي)، برابر با 

 شود.گردد، آغاز ميالاجرا ميموافقتنامھ لازممتعاقبِ سالي کھ در آن، این 

 (ب) در جمھوري مردمي بنگلادش: 

شده از تاریخ ھاي کسرشده در منبع، نسبت بھ وجوه پرداختي یا اعتبار منظور) در مورد مالیات1(
الاجرا  لازماول ژوئیھ (برابر با دھم تیرماه) یا پس از آن متعاقب تاریخي کھ در آن، این موافقتنامھ 

 شود؛ ومي

بھ درآمدھاي حاصلھ در ھر سال درآمدي کھ از ھاي بر درآمد، نسبت) در مورد سایر مالیات2(
الاجرا  تاریخ اول ژوئیھ (برابر با دھم تیرماه) یا پس از آن متعاقب تاریخي کھ در آن، این موافقتنامھ لازم

  شود.گردد، آغاز ميمي

 31ماده 

 خاتمھ 

الاجرا خواھد بود.  مھ مادامي کھ توسط یک دولت متعاھد خاتمھ نیابد، لازماین موافقتنا 
تواند این موافقتنامھ را از طریق مجاري سیاسي، با ارائھ  ھاي متعاھـد ميھریک از دولت

(پنج) سالھ از  5اي (شش) ماه قبل از پایان ھرسال تقویمي بعد از دوره 6یادداشت خاتمھ، حداقل 



گردد، خاتمھ دھد. در این صورت، این موافقتنامھ در الاجرا ميافقتنامھ لازمتاریخي کھ این مو
 موارد زیر نافذ نخواھد بود:

 ایران: (الف) در جمھوري اسلامي 

شده، بھ وجوه پرداختي یا اعتبار منظور ھاي بر درآمد کسرشده در منبع، نسبت) در مورد مالیات1(
مارس یا پس از آن در سال تقویميِ   21یا  20یدي)، برابر با از تاریخ اول فروردین ماه (ھجري خورش
 گردد؛ ومتعاقبِ سالي کھ در آن، یادداشت ارائھ مي

وضع براي ھر سال مالیاتي کھ  ھاي قابل بھ مالیات ھاي بر درآمد، نسبت) در مورد سایر مالیات2(
رس یا پس از آن در سال تقویميِ  ما  21یا  20از تاریخ اول فروردین ماه (ھجري خورشیدي)، برابر با 

 شود.گردد، آغاز ميمتعاقبِ سالي کھ در آن، یادداشت ارائھ مي

 (ب) در جمھوري مردمي بنگلادش:

شده، از تاریخ بھ وجوه پرداختي یا اعتبار منظورھاي کسرشده در منبع، نسبت ) در مورد مالیات1(
 گردد؛ واقب تاریخي کھ در آن، یادداشت ارائھ مياول ژوئیھ (برابر با دھم تیرماه) یا پس از آن متع

بھ درآمدھاي حاصل در ھر سال درآمدي کھ از  ھاي بر درآمد، نسبت) در مورد سایر مالیات2(
گردد، تاریخ اول ژوئیھ (برابر با دھم تیرماه) یا پس از آن، متعاقب تاریخي کھ در آن یادداشت ارائھ مي

 شود. آغاز مي

  

 2022اکتبر  8(ھجري خورشیدي) برابر با  1401مھرماه  16ھ در تھران در تاریخ این موافقتنام
ھاي فارسي، بنگالي و انگلیسي تنظیم گردید کھ تمامي متون از اعتبار یکسان  میلادي در دو نسخھ بھ زبان

 باشند. در صورت بروز ھرگونھ اختلاف در تفسیر، متن انگلیسي ملاک خواھد بود.برخوردار مي

ھاي متعاھد متبوع خود  نحو مقتضي از طرف دولتکنندگان زیر کھ بھتأیید مراتب فوق، امضا در 
 اند. باشند، این موافقتنامھ را امضا نموده مجاز مي

  

 از طرف دولت

 جمھوري مردمي بنگلادش 

  

 المونیمدي. رحمتآقاي ابوحنا ام

 از طرف دولت

 جمھوري اسلامي ایران  

  

 دکتر داود منظور 



 دبیر ارشد بخش منابع داخلي و

 وزارت دارایيرئیس ھیأت درآمدھاي ملي 

 کل سازمان امور مالیاتي کشور رئیس

 وزارت امور اقتصادي و دارایي 

  

  

  

  
 

 


